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 ( مکرِ نیکو9                                                                          

 (473تا بیت  463از بیت )

              كرد  بدنام  را  عقل  زوىجُ  عقلِ

              بديد   ادىصیّ  سنِحُ  صیدى  ز   آن

              بیافت  خدومىمَ  نازِ  خدمت  ز  آن

              شد  آب  اسیرِ  فرعونى  ز  آن

              سخت  بندِفرزين   و  است  عكوسمَ  عبِلَ

              ؛را  تار  ن تَ   كم  حیله  و  خیال  بر

              ! نیكوخدمتى  راهِ   در   كن   مكر

              ود خَ  مكرِ  از  هىوارَ  تا  ،كن  مكر

              شوى   بنده  كمترين  تا  ،كن  مكر

              ن كهُ  گرگِ  اى  ،خدمت  و  روبهى

              ! بتاز   آتش  در  پروانه  چون  لیك
 

 كرد  كامبى  را  مرد  دنیا  كامِ 

 كشید   صیدى  غمِ  ادىصیّ  ز  وين

 بتافت   ز عِ  راهِ   ز   خدومى مَ  ز   وين

 شد   سهراب   صد  ط بسِ  اسیرى  وز

 بخت  و  است  قبالاِ  كارِ  !كن  كم  حیله

 را   ارمكّ  دهد   كم  ره  نىغَ  كه

 تى مّاُ  اندر  يابى  توَّبُنُ  تا

 جسد   از  گردى   فرد  تا  ،كن  مكر

 شوى   خداونده  ،رفتى  كمى  در

 ! ن مكُ  خداوندى  قصدِ  بر  هیچ 

 ! باز  پاك  و   رمدوز بَ  زآن  اىكیسه
 

 ***** 

گری در فرهنگ اسلامی  ابوزيد سروجی، قهرمان مقامات حريری، به عنوان يكی از قهرمانان گدايی و حیله 

 گويد:گر چنین می شهرت دارد. سعدی درمورد يك گدای حیله 

نر زين نهد  بر شیر   گدايی كه 
 

نهد   ابوزید  فرزين  و  اسب   را 
 

 (320، چاپ استاد مظاهر مصفا، ص کلیات سعدی)

  ***** 

از معروف  به حیله يكی  يا عباس دَبس ترين گداها در فرهنگ ما كه  گری شهره بوده است، عباس دوَس 

است. مولانا چند بار در آثار خود از او ياد كرده است. برای نمونه به بخشی از يك غزل كه دربارۀ اوست توجه  

 كنید: 
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عباس  سوی  آمد  درويش   زنی 

گشاده    درِ تو  بر  خدا   ست احیلت 

مذهب اين  در  نعمانی  درس   ،تو   بگو 

دَ  منِ فسرده مسكین  دارم   می 

كُ يك  بیاموز  ۀ ديمرا   ؛ گرمی 

گفتا ملولم   :بدو  دم  كاين   برو 

كردنمكرّ لابه  زن  آن  كرد   ر 

اُمكرّ كرد  رار  دفع   هم   ستا 

دَ اين  است  كند  خاطرم   م ملولم 

زن  آن  گشت  گريان  و  آورد   سجود 

بگريست گفتش  ، بسی  عباس   : پس 
 

گدايی   نوعی  بده  تعلیمم   كه 

دغايی  را  گدايان  آموزی   تو 

خوش  پاكیزهكه  و   ادايی تخريج 

ژاژخايی  از  روزيی   ندارم 

اوستايی و  نرگدا  بس  تو   ...  كه 

زحمت بقايی  ،ببر  طال   . مكن 

مكن نومیدم  لالكايی  ،كه   ! ای 

زحمت اين  نیست  سودت   فزايی كه 

نَ اين  كیايی فَندارد  مكرم   س 

بی   كه از  مرند   . نوايیطفلانم 

ك  باش  را  مايی ه  همین  ز   استاتر 
 

 (2710استاد فروزانفر، غزل  چاپ ،کلیات شمس)

 ***** 

 :   مترادف كرده است اندیشیچارهرا با    حیلهدر بیت زير، مولانا 

چاره حیله  و  تو                       جويی ها   هاى 
 

 جَذبِ ما بود و گشاد اين پاى تو 
 

 (196 /3، د مثنوی)

 ***** 

 :   به كار رفته است اندیشیچارهبه معنی  حیلهدر ابیات زير هم 

به هم دادند پشت              حیلت و مردى 

نیست              حیله  قوتّ،  را هست   اژدها 
 

بكشت  قوّت  بدين  او  را   اژدها 

حیله  تو  حیلۀ  فوق  استنیز   اى 
  

 (1971 - 1972 /2، د مثنوی)

 ***** 

 را به شكل مثبت به كار برده است:   حیلهبینیم كه مولانا كلمۀ در ابیات زير هم می 
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دهن  اندر  خارپشت  يك  را  مار  دُمِّ   بگرفت 

می  خار  بر  را  خويش  ابله  مارِ  دَمآن   دَمبه زد 

 ، خود را بكُشت او از عَجَل حِیَلبی صبر بود و بی 
 

دغا   آن  گويی  مانند  شد  گرد  و  دركشید   سر 

خارها سوراخ  بر  زدن  خود  از  او  آمد   سوراخ 

صبر   بدلقا گر  آن  او  از  رَستی  زمان،  يك   كردی 
  

 (20استاد فروزانفر، غزل چاپ ، کلیات شمس)

 ***** 

 :    خدا هم مكار است و هم مكرآموز؛ يعنی همۀ مكرهای انسان از تعلیم خداست

حیله  و  انديشه  از  پر  مغزی  هر  اوست  علم   ز 
 

 اره حّاست و سَز لطف اوست هر چشمی كه مخمور   
  

 (2291استاد فروزانفر، غزل چاپ ، کلیات شمس)

 ***** 

بیشتر سخنان مولانا درمورد مكر، راجع به مكر معشوق، اعم از خدا يا شمس يا هر معشوق    کلیات شمس در  

 :    ديگری است؛ برای نمونه به بیت زير توجه كنید

حیله؟  چه  ساقی،  ای  سازم  حیله   چه 
 

حیله   حیله كه  و   كاری آفرين 
  

 (3185استاد فروزانفر، غزل اپ چ، کلیات شمس)

  ***** 

ای كشید و  كه برادرش بنیامین را نزد خود نگه دارد، نقشۀ ماهرانه طبق آيۀ قرآن، حضرت يوسف برای اين 

 :    نقشۀ او گرفت و توانست برادرش را نزد خود نگه دارد

 دشمنان بستد چو يوسف كه ابن يامین را به مكر از  
 

متّ  هم  را  دزديدم تو  پیمانه  من  و  كردند   هم 
  

 (1424استاد فروزانفر، غزل چاپ ، کلیات شمس)

 ***** 

و باعث رشد    ندسته  های نیك نیكو های انسان های شخص فضیلتمند ارزشمندند؛ به عبارت ديگر، حیلهحیله 

 د:نشوو تعالی می 
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لطیفحیله  آمد  حال  جمله   هاشان 

گرفتدام  گردونی  مرغِ   هاشان 
 

ظَريف   هُو  ظَريفٍ  منِْ  شَیءٍ   كُلُّ 

جمله  نقص گرفتهاشان   افزونی 
  

 (973 - 974 /1، د مثنوی)

 ***** 

 :    آوری برای فريفتن انسان داردهای شگفتطبق تلقی دينی، شیطان معدن فريب است و حیله 

بابا» ابلیس   «! جان  هین گويدت   ،   

كرد              بابات  با  تلبیس  چنین   اين 

سر   چُبر  غُ  ستشطرنج  اين  راب             است 

كه   بسى            فرزين زآن  داند     بندها 
 

دَ  به  بفْتا  ديوِم   لعین   ريبدت 

سیه  اين  را  كردرُآدمى  مات   خ 

چشمِ به  بازى  مبین   ؛خوابنیم  تو 

خَ چون  گلويت  در  بگیرد   سى كه 
 

 (1288 - 131، د / مثنوی)

 ***** 

 :    گر و مكار استنفس اماره هم شديداً حیله 

اين   خواهدت  فانى  خَس             كسبِ  نفسِْ 

 نفْسِ خَس گر جويدت كسبِ شريف 
 

بس!   بگذار!  كنى؟  خَس  كسبِ   چند 

رديف  را  آن  بُوَد  مكرى  و   حیله 
  

 (2602 - 2603 /2، د مثنوی)

 ***** 

 :    كردندگر بودنِ نفس بود كه ياران پیامبر پیوسته از او دربارۀ مكرهای نفس سؤال میبه سبب حیله 

 رسول  از  صحابه  بعضی   اين   بهر

 نهان  غراضِاَ  ز  آمیزد  چه  واك

 و ا  از   ستندینجُ  را  طاعت   فضلِ

 سفْ نَ  مكرِ  هذرّبهه ذرّ   ،موموبه
 

 ،غول  سِ فْنَ  مكرِ  بودند  سمِلتَمُ 

 ؟جان  اخلاصِ  در  و  هاعبادت   در

 ؟كو  كه  ستندیجُن  را   ظاهر   عیب

 كرفس  از  ل گُ  چون  شناسیدندمی
  

 (366 - 369 /1، د مثنوی)

 ***** 
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های دقیق برای فريب دادن مردم داشت. به نظر  آوری در طراحی نقشه عباس دوس )دبس( مهارت شگفت

اند كه چگونه  روز در اين انديشه مولانا پیامبران و اولیای خدا در راه درست مانند عباس دوس هستند. آنها شبانه 

 دن بیابند: توانند راهی جديد برای خدمت كردن و عبادت كرمی

عباسِ  ه ك  بدان  دينند  انبیا 

گدايی  انواع  طاعاتز   های 

 ز صوم و از صلات و از مناسك

عبادات انواع  است  حد  بی   كه 
 

اِ   سمايی  آثارِ  سترزاقِدر 

بد برجوشد  بحرِآ كه   عطايی  ن 

نهیِ شیرِ  ز  و   غزايی  منكر 

ابتلايی و  ثقات  انواع   و 
 

 (2710استاد فروزانفر، غزل چاپ ، کلیات شمس)

 ***** 

جلوه  از  راه يكی  دنبال  به  كه  است  اين  پسنديده  حیلۀ  مصاحبت  های  از  يافتن  رهايی  برای  باشیم  هايی 

 :    های نادرست و ناشايستهانسان

سركه  خُمِ  با  انگور  شود  همنشین   چو 

حیله  ترشیبه  خُمِ  كن  سوراخ  تو   حیله 
 

تُ  او   حريف اوست كبر ،  شی شدرُشراب 

 سوی بحرِ شهد و شكربرون گريز و برو  
  

 (1154استاد فروزانفر، غزل  چاپ ،کلیات شمس)

 ***** 

پاره  به  زير  ابیات  در  حل مولانا  راه  اين  از  چاره ای  و  افراد  انديشی ها  همنشینی  از  ماندن  محفوظ  برای  ها 

 نادرست اشاره كرده است: 

                    را و  ت  دخوانَهمى   غولى  طرف  هر

               رفیق  باشم   رهتهم   ،نمايمره 

                 او   ددانَ   ره  نه  و  است   وز قلا  نه

               راو  ت  ريبد نفْ  كه   باشد  ن آ  مزْحَ

                   او   نوش  نه   و   دارد  چربش  نه  كه

               !روشنى  اى  ،ما  مهمان  بیا  كه

 ! بیا  هین  ،خواهى  راه   !برادر   كاى 

 .دقیق  راه   اين  در  وزمقلا  من

 ! خوگرگ   آن  سوى   رو   كم   !يوسفا

 سرا   اين  هاىدام   و  نوش  و  چرب

 ، او  گوش  در  دمدمى   ،دخوانَ  سحر

 .منى  آنِ  تو  و  ستوت  آنِ  خانه
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»گويى  كه  باشد   آن  مزْحَ                امخمهتُ : 

               !ربَبِ  سر  درد  ،است  درد   سرم  اي

               ها نیش  با  دهد  نوشت  يك  كهن آز
 

 ام مهخْدَ  اين   ۀ خست  ،قیممسَ  يا

 «.خالوپسر  آن  ستا  خوانده  مرا  يا

 ها ريش   نوشش  تو  در  بكارد  كه
 

 (216 - 224 /3، د مثنوی)

 ***** 

 :    های دنیا باشیمهايی برای خلاصی از جاذبه مكر درست اين است كه دنبالِ يافتنِ راه 

 ستا  دبارِ  دنیا  كسبِ  در  مكرها

 كرد   حفره  زندان  كه  باشد   آن  مكر
 

 ست ا  دوارِ  دنیا  ترك   در  مكرها 

 سرد  ستا  مكری  آن   ،بست  حفره  هكآن
  

 (980 - 981 /1، د مثنوی)

 ***** 

 حیلۀ درست آن است كه با عقل نفس را بفريبم نه اين كه با نفس عقل خود را فريب بدهیم:

عجب   كنى             سِ  كهچه  پنهان  بد  ز   ر 

چشمانِ از  تو  كن  پنهان               !ودخَ  كار 

دامِ بر  كن  تسلیم  را   زد             مُ  خويش 
 

سِ  كه  عجب  كنى اين  پنهان  خود  ز   ر 

بُ سَوَتا  كارت  چشمِد  از   د بَ  لیم 

 ! چیزى بدزد  ، ز خودبى   ،گه از خودنآو
 

 (1500 - 1502 /2، د مثنوی)

 ***** 

 :    به نظر مولانا در عشق حیله حلال است

حیله ا  عشق حريف   آموز ست 

حیله  گشت  حلال  عشق   در 
 

حِگَ  و  دغل  از  برآريد یَرد   ل 

رهینِ  عشق  قماريد   در   صد 
  

 (718استاد فروزانفر، غزل چاپ ، کلیات شمس)

 ***** 

ای كه خطاب  انديشی برای به دست آوردن دل همسر و محبوب نیز بسیار پسنديده است. مولانا در نامهچاره 

 اشاره كرده است:به پسرش نوشته است، به اين نكته 



8 
 
 

»فرزندِ عريز ... خاطر ايشان را عزيزِ عزيز دارد و هر روز را و هر شب را چون روزِ اول و شبِ گردك دارد  

ظاهربینان  مذهبِ  نیست كه آن  محتاج صید  و  نپندارد كه صید شده است  و  و جان  دل  دامِ  به  در صید كردن 

 است«.

 (68-70فیق سبحانی، صص ، تصحیح تومکتوبات مولانا جلال الدین رومی) 

 ***** 

انواع   از  حیله حیله يكی  انسان  است.  فرافكنی  ناپسند  اين گری  جای  به  را  گر  خود  خطای  مسئولیت  كه 

 كند، خطاهای خود را توجیه كند يا آنها را به گردن ديگران بیندازد: بپذيرد، با زرنگی سعی می 

روشن  اى  آموز،  پدر  جبَین!                        از 

ساخت              تزوير  نه  و  كرد  بهانه            نه 

كرد                       آغاز  بحث  ابلیس  آن  باز 

توى                        صبَّاغم  توست،  رنگِ   رنگْ 
 

»ظَلَم»ربََّن  و  گفت  اين ا«  از  پیش   نا« 

برفراخت  حیلت  و  مكر  لواى   نه 

سرخ  من  بُدَم  زرد كه  كرديم   رو، 

توى  داغم  و  آفت  و  جُرم   اصلِ 
  

 (1389 - 1392 /4، د مثنوی)

 ***** 

كاملاً ممكن است در امور دينی و عرفانی و معنوی هم شخص به تزوير و حیله روی بیاورد و گمان كند 

تواند به مقامات بلند دينی يا عرفانی برسد و حتی خدا را بفريبد. در حالی كه تنها از طريق  كه از طريق حیله می 

 :   نويات رشد كردتوان در معآگاهی و عمل و اخلاص است كه می 

بپذير شه  مُهرِ  تو  سرخی  زر  نقدۀ   چو 

ندانستی  اين  گنج،  شدی  كه  زمان  آن   تو 

رسَت  نخواهی  كه  حیله  مكن  و  گنج   بیار 

مسجد گوشۀ  به  بنشینی  و   بدزدی 

ب می قماش  خود  زهد  گاه  آن   كنازده 

حبّه  كه  بهانه؛  ز  كن  نخرند خموش   ای 
 

گاز؟   چندين  چراست  سرخی،  زر  تو  نه   اگر 

غمّاز  كند  سر  گنج،  بوَُد  كه  كجا  هر   كه 

مُ به  و  تُف  تُف  نماز لّصَ به  و  زهد  و  ذكر  و   ا 

نیاز  ابايزيدِ  زمانم،  جنیدِ  من   كه 

آواز  فرومكش  و  ضعف  ز  بهانه   مكن 

تزوي ز  مقام  اين  طناز در  حیلۀ  و   ر 
  

 (1201استاد فروزانفر، غزل چاپ ، کلیات شمس)
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* **** 

 :    دهندكسانی هستند كه از طريق قرآن و عبادت ديگران را فريب می

زينُ حَصْمُ چو  كف  در   دين             عابِالْ  فى 

من  مولاى  اى  كه  خندان                ! گويدت 

شَ  رِهْزَ صورتش  شیر             هْ قاتل  و  است   د 

لذّ زَ  اتِجمله  و  است  مكر  ق             رْ هوا 

كِ  نورِ  برقِ و  مَذْكوته  و   جاز             ب 

ت نامه  نورش  به  خواندن             ونه   انى 

جُ رَآن  مِرْلیك  باشى   برق               نِهْكه 

مكرِكشانَمى بى  د   دلیل               برقت 

كُ اوفتى             بر  جوى  در  و  گاه  افتى   ه 
 

پُ  آستین خنجرى  اندر  قهر   ر 

دلِ  بابِ  در  پُاو  فَ حْسِرلى  و   ن ر 

بى  ،هین  !بیرخَ  پیرِ  صحبتِ  مرو 

گِ  سورِ است   برق   نورِ  دِرْتاريكى 

ظُ   دِرْگِ راهِ لْاو  و  دراز   مات   تو 

اس منزل  به  راندن  پ نه   ، دانى 

اندر رو  تو  اَاز   شرق   وارِ نْكشد 

مَ میللِظْمُ  ۀ فازدر  میل  شب   مى 

سوگَ بدين  بد  ،ه  اوفتى آگه  سوى   ن 
  

 (4090 -4099 /6، د مثنوی)

 ***** 

 پردازند: سانی هم هستند كه از طريق عرفان به فريب دادن ديگران میك

دون مردِ  بدزدد  درويشان   حرف 

مردان   استكار  و گرمی   روشنیّ 

كنند گد  برای  از  پشمین   شیرِ 
 

فسون  زآن  سَلیمی  بر  بخواند   تا 

بی  و  حیله  دونان  است كارِ   شرمی 

كنند احمد  لقب  را   بومسَُیلِم 
  

 (319 - 321 /1، د مثنوی)

 ***** 

 :    گويدكنند، چنین می گری خود را عارف معرفی می مولانا در جايی ديگر در توصیف كسانی كه با حیله 

 خوار             طبل  ،لیسىكاسه  ،یشىكلاف 

گوسالهسبطى و  قوم  اين   پرست             اند 

بَیْاللَّ  جیفهُ و  است   هار             النَّ  الُطّل 

اطرافِ  بانگِ  رفته   ديار   طبلش 

مى  چه  گاوى  چنین  دستدر   ؟ مالند 

او  هر غَكه  طبل  ۀرّ شد   خوار اين 
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كمال             شته هِ و  علم  صد  قوم  اين   اند 
 

ك گرفته  تزويرى  و  حال سْينْامكر   ت 
  

 (2060 - 2063 /6، د مثنوی)

 ***** 

 :    گری ضعف و ناتوانی استگاهی منشأ حیله 

 جمله محروم و ز خوف از چشمه دور                       
 

زور حیله   بود  كم  چون  كردند   اى 
  

 (2740 /3، د مثنوی)

 ***** 

حیله حیله  از  دست  بايد  اينجا  در  بنابراين  ندارد؛  جايگاهی  هیچ  خدا  بارگاه  در  با گری  گری  و  برداشت 

 :    اخلاص و صداقت پیش رفت

 برو ای رهزن مستان رها كن حیله و دستان
 

نبوَ  ره  دَكه  بستان  اين  در  قَد  و  را غا   لتبانی 
  

 (56استاد فروزانفر، غزل چاپ ، کلیات شمس)

 ***** 

مختلف آن را  های  های مولاناست و بارها به شكل ترين توصیه گری يكی از مهم توصیه به رها كردن حیله 

 :    به مخاطب خود گوشزد كرده است

شو!  ديوانه  شو،  ديوانه  عاشقا،  كن،  رها   حیلت 
 

شو!   پروانه  شو،  پروانه  درآ،  آتش  دلِ  اندر   و 
 

 (2131فروزانفر، غزل استاد چاپ ، کلیات شمس)

 ***** 

گری به سود راستین دست يابد و منافع خود  دهد كه هیچ كس نتوانسته است با حیله مطالعۀ تاريخ نشان می 

 را به شكل درستی تأمین كند: 

خوانده  ضَروان  اصحابِ  اى                       قصّۀ 

مى  كژدمحیله  چند                       كردند  نیشِ 

حیله   در  چرا  مانده پس   اى؟ جويى 

چند  درويشِ  روزىِ  از  بُرند   كه 



11 
 
 

مى  شب  همه  مكر                       شب  سگالیدند 

مى  بدان              خفُیه  آن  سِرها   گفتند 

گِل گِل              با  اِسگالید   انداينده 
 

رو كرده در  بَكْر   روى  و  عَمرْو   چندين 

آن  دريابد  خدا  كه  نبايد   ! تا 

مى دست دل كارى  ز  پنهان   كند 
 

 (474 - 478 /3، د مثنوی)

 ***** 

اين برای  مولانا  مهم  دلیل  انسان يك  ما  از حیله كه  بايد دست  با خدا  ها  است كه حیله  اين  برداريم،  گری 

 توان او را فريب داد: هیچ وجه نمی آفرين است و به  كار و حیله گیرد. خدا حیله درنمی 

بگريزی  من  كف  كز  نبری  ظن  تا   هله 

 چون گرفتار منی، حیله مینديش، آن به 
 

بگريزی  به فن  نگذارم كه   حیله كم كن 

 كه شوی مرده و در خُلقِ حَسنَ بگريزی 
  

 (2878، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :   كندكند و با سرعت نور پیشرفت میمكر خود را در مكر خدا فنا می  عارف 

              ! دعا  در   برآور  شكستهاِ  دستِ

              تنگ   چاهِ  زين   بايدت   رهايى   گر

              ! لهِبِ  خود  مكرِ  و   بین   را  حق   مكرِ

              رب   مكرِ  فناى  شد  مكرت  كه  چون

 بقا  باشد  كمین  آن   ۀكمین  كه
 

 خدا   فضلِ  درَپَ  شكستهاِ  سوى 

 ! درنگ بى  آذر  بر  رو  ،برادر  اى

 ! خجل  ارانمكّ  مكرِ   مكرش   ز   اى 

 ،بجَعَوالْبُ   كمینى  يك  برگشايى

 تقا رْاِ  و  عروج  اندر   دبَاَ  تا
  

 (493 - 497 /5، د مثنوی)

 ***** 

 :    آگاه است و بنابراين بهتر است دست از تزوير برداريمبه هر حال خالق تزوير از تزويرهای ما 

رود؟               كى  سوزن  سوراخِ  در   كوه 

خَوش                        و  استغفار  به  كن  كَه  را  كوه 

آن؟               از  نوشى  چون  تزوير  بدين  تو 

شود   يكتا  رشتۀ  كآن  مگر   جز 

بكَش!  خوش  و  بگیر  مَغْفُوران   جامِ 

كافران  بر  حق  كرد  حرامش   چون 
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را                        تو  تزويرِ  تزوير   خالقِ 

حیلت   كه  شو  موسى  نیست                       آلِ  سود 

صَمَد                        امرِ  كز  آب  دارد   زَهرْه 
 

مُفتَْرا!  مُفتَْرىِّ  اى  خَرَد؟   كى 

است حیله  پیمودنى  تهى  بادِ   ات 

آبى كافران  با  او،   كند؟   گردد 
  

 (3451 - 3456 /4، د مثنوی)

 ***** 

به معنای دقیق كلمه خودفريبی است. شخص مادام كه خود را فريب ندهد،   هر گونه ديگرفريبی درواقع 

 تواند به فريب دادن ديگران روی بیاورد:نمی

و   بفريبد  را  عالمی   نداندفرعون 
 

 ن خاين دغا را هم در دغا فريبی آك 
 

 (2945، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 شود: های خود نابود می شخص فريبكار از طريق فريب

است                      تو  مكرِ  و  حیله  سلاحت  آن 

حیَِل                        زين  سودى  هیچ  نكردى  چون 

 كه يك لحظه نخوردى برَ ز فن                      چون
 

خسَت   تو  جان  هم  و  زايید  تو  ز   هم 

دُوَل  آيد  پیش  كه  كن،  حیلت   تركِ 

مى  گو،  فن  ربَُّ  تركِ   ! المِْنَن طلب 
 

 (3171 - 3173 /2، د مثنوی)

 ***** 

نیرنگ تمام حیله  و  می ها  پیش  را  او  و كار  دارند  اعتبار  زمان مرگ  تا  نمی های آدمی  با  برند. كسی  تواند 

 گری خود را از دام مرگ برهاند و زندگی پس از مرگ را نیكو رقم بزند: حیله 

شبِ و  رهیدی  دوش  رهیدی   تو   دوش 

به   را  درِما  به  ببردی   حكايت   خانه 

كاس شكستی   ۀهمساي  ۀصد   مظلوم 

 آن كیست كه او را به دغل خفته نكردی 

بازنیامد  كس  عالم  آن  از  كه   گفتی 

ديدی ا  كه  رفت  آن  كه  حیله  مكن   مروز 

دويدی  بام  بر  تو  و  بنشاندی  در   بر 

ببريدی  حیلت  به  راه  اين  در  كیسه   صد 

نكشیدی  گلیمی  خفته  سر  زير   وز 

رسیدی  حال  بدين  چو  ببینی   امروز 
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مرغیّ چه  كه  ببینی  رنگی   امروز  چه   و 

كردی  يله  را  كیان  كه  ببینی   امروز 

 
 

بدريدی  را  قفص  بند  اجل  زخم   كز 

بگزيدی  را  كیان  كه  ببینی   امروز 
 

 (2631استاد فروزانفر، غزل چاپ ، کلیات شمس)

 ***** 

 افلاكی:

»روزی مولانا قطب الدين شیرازی به زيارت مولانا آمد و از او سؤال كرد: »راهِ شما چیست«؟ مولانا فرمود:  

كه صدر جهان گفت: تا نمردی، نبردی«. نقد خود را به آسمان بردن؛ تا نمیری، نرسی، چنان »راهِ ما مردن است و  

   كه چه كنم«؟ مولانا فرمود: »همین قطب الدين گفت: »آه، دريغا، چه كنم«؟ 

 ( 176ص چاپ استاد تحسین يازيچی، ، مناقب الْعارفین)

 ***** 

و بهره  رويارويی با خدا  های بزرگ به مرگ بستگی دارند و اصولاً بهترين راه برای  ها و كامیابی همۀ پیروزی 

 :   گرفتن از لطف و عنايت او »مرُدن« است

قَوتُمُ»  رِّسِ بُ  «تٍوْ مَ  لَبْوا   د             وَاين 

هیچ  مُ  غیرِ  دگر               فرهنگىردن 

بِ عنايت  اِ  هْيك  گون  صد   جتهاد             ز 

موقوفِ هست  عنايت   مات             مَ  وآن 
 

پسِ  غنیمتمُ  كز  رسد ردن   ها 

خداى با  حیله   ،درنگیرد   !گراى 

از  هْجَ است  را خوف   فساد   صدگوند 

ثِ را  ره  اين  كردند   قات تجربه 
 

 (3837 - 3840/ 6 ، دمثنوی)

 ***** 

 های ناپسند است: گری از مرگ« دست برداشتن از حیله ترين معانی »مرگِ پیش يكی از مهم 

ذرّ  بِنیم  عنايت  زآن   د             وَبُ  هْ ه 

گیر  كرِمَ  ركِتَ اَ  ،خويشتن   میر             اى 

تدبیرِ  ز  رَرَخِ  كه  سیصد   د صَد 

پیشِ  بكش  بمیر  ، عنايت  پا   !خوش 
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ب نیستۀ  حیل   درِ قَه  اين                معدود 
 

حِ تو  یَزين  تا  نیست   ،نمیرىل   سود 
  

 (3796 - 3799 /6، د مثنوی)

 ***** 

     به نظر مولانا بهترين چاره برای رشد معنوی ترك چاره است و بیچاره شدن:

بیچارگی چاره  از  جز  نبَْوَد   ای 
 

می   حیله  چاره گرچه  و   هاكنیم 
  

 (177استاد فروزانفر، غزل چاپ ، کلیات شمس)

 

 

 


